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صفحه 8
 شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶ 

۶ ربیع الاول ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۷۷

انسان کاری کند که همسایه ای  اینکه 
از آپارتمان یا محله یا شهری به جایی 
دیگر کوچ کند و آواره شود، از مصادیق 

ظلم است که باید از آن اجتناب کرد.

از  اشخاص یا  تمســخر دیگران اعم 
اقوام حتی به عنوان شــوخی و مزاح 
و ســاختن جوک و طنز برای آنان و به 
نام آنها جایز نیست؛ زیرا این رویه به 
 عنوان ستم اجتماعی در اسلام شناخته

 و از آن نهی شده است.

 افراد مجرد، از نظر اجتماعي کمتر احساس مسؤولیت 
مي کنند امــا وقتي پا بــه عرصة زندگي مشــترک و 
خانوادگي مي گذارند، شخصیت  تازه اي در خود مي یابند 
 و احســاس مسئولیت بیشــتري مي کنند و این همان

 آرامش در سایة ازدواج است.

از  رفتارهای زشت اجتماعی که به عنوان ظلم و ستم اجتماعی در قرآن مطرح شده، قانون شکنی و 
 تعدی از حدود و قوانین و مقررات است.  همچنین هرگونه اختلاس و سوءاستفاده از بیت المال نیز

 از مصادیق دزدی و ظلم اجتماعی به شمار می رود.

یقین از مراتب علم شــهودی - حضوری است که هیچ گونه شک 
علمی در آن راه نمی یابد؛ زیرا آنچه شخص می داند در برابرش مشهود 
است. البته این بدان معنا نیست که کسی که به یقین رسیده و از علم 
شــهودی نسبت به حقایق هستی بهره مند است، حتما به آن ایمان و 
اعتقاد داشته باشد؛ زیرا بسیاری از مردم نسبت به امری یقین دارند، ولی 
ایمان و اعتقادی نداشته و آن را انکار می کنند. خدا می فرماید: وَجَحَدُوا 
ا فَانظُْرْ کَیْفَ کَانَ عَاقبَِهًْ المُْفْسِدِینَ؛  بهَِا وَاسْــتَیْقَنَتْهَا أنَفُْسُهُمْ ظُلمًْا وَعُلُوًّ
و با آنکه دلهایشــان بدان یقین داشــت، از روی ظلم و تکبر و علو، آن 
را انکار کردند. پس ببین فرجام فسادگران چگونه بود. )نمل، آیه 14(

علت این امر را باید در تفاوت جایگاه جزم و عزم دید؛ زیرا اگر چه 
عزم در عمل و اراده، نیازمند جزم اندیشه ای است، ولی این بدان معنا 
نیست که هر جزمی، عزمی را به دنبال داشته باشد؛ زیرا جزم در حوزه 
نظر و اندیشه است، در حالی که عزم در حوزه عمل و انگیزه قرار دارد. 
پس گاه می شود شخص به چیزی جزم اندیشه ای دارد، ولی هیچ انگیزه 

و عزم و اراده ای از آن برنمی خیزد.

از نظر قرآن، همه انسان ها در هنگام مرگ با توفی که خدا به اسباب 
خویش انجام می دهد و نفوس آدمی را به تمام و کمال استیفا می کند 
)می گیرد(، به چنین یقین شهودی نسبت به حقایق هستی می رسند. 
از این روست که خدا از مرگ به یقین تعبیر کرده و فرموده است: وَاعْبُدْ 
رَبکََّ حَتَّی یأَتْیَِکَ الیَْقِینُ؛ و بندگی پروردگارت را بکن تا زمانی که مرگ 

یقینی تو فرا رسد.)حجر، آیه 99(
با آنکه در هنگام مرگ، پرده های چشــمان فرو می افتد و با کشف 
الغطاء ،همه حقایق هســتی در برابر دیدگان مرده از دنیا و حاضر در 
آن ســرا مشهود است؛ اما این شهود یقینی هیچ سودی برای انسان ها 
ندارد؛ زیرا دیگر دســت عملشان بسته است و کاری از آنان برنمی آید؛ 
زیرا ایمان آوری از مصادیق عزم و عمل است. پس همان طوری که در 
دنیــا یقین دارند و انکار می کنند، آنجا می بینند ولی نمی توانند ایمان 
آورند. امیرمومنان امام علی)ع(هشــدار می دهد و می فرماید: إنَِّ الیَْوْمَ 
عَمَلٌ وَ لَ حِسَــابَ وَ غَداً حِسَابٌ وَ لَ عَمَلَ؛ امروز عمل بدون حساب و 

فردا حساب بدون عمل است.)نهج البلاغه، خطبه 42(.

مرگ یقین آور

انواع مستی
قال الامام علی)ع(: »السکر اربع سکرات: سکرالشراب، و 

سکرالمال، و سکرالنوم، و سکرالملک«
امام علی)ع( فرمود: مستی بر چهارگونه است: مستی شراب، مستی 

مال و ثروت، مستی خواب و مستی حکومت.)1(
___________________

1- بحارالنوار، ج 76، ص 180

تاثیر زبان نرم
امــام صادق)ع( به همراه دو نفر از اصحاب قصد عبور از منطقه ای را 
داشتند که به پاسبان حکومتی برخورد کردند. مأمور حکومتی، با لحنی 
تند و گستاخانه به امام صادق)ع( گفت: هرگز نخواهم گذاشت که از اینجا 
عبور کنی! امام صادق)ع( با مدارا به او اصرار و خواهش کردند، ولی پاسبان 
به سختی جلوی حضرت را می گرفت. یکی از اصحاب به نام »مصادف« 
به امام گفت: این پاسبان شما را می آزارد و می ترسم شما را حبس کنند. 
اگر اجازه بدهید من و »مرازم« هر دو حاضریم او را مخفیانه بکشــیم و 
جســدش را به رودخانه بیندازیم. امام صادق)ع( در پاســخ فرمودند: ای 
مصادف! خویشتن دار باش! امام صادق)ع( پیوسته با زبانی نرم از پاسبان 
تقاضای عبور می کردند. سرانجام پس از معطلی زیاد نزدیک صبح، پاسبان 
به امام صادق)ع( اجازه عبــور داد. پس از عبور امام صادق)ع( فرمودند: 
ای مصادف! این بهتر اســت یا آنچه تو گفتی؟ چه بسا که آدمی از ذلت 

کوچکی بیرون می آید و به ذلت بزرگتری گرفتار می آید.)1(
___________________

1- روضه کافی، ص 49

سخنان غیرمستند منتسب
 به امام حسین)ع( )۶(

پرسش:
در محافل مذهبی و روضه خوانی و نگارش برخی متون سخنانی 
را در قالب نظم و نثر به امام حســین)ع( نسبت می دهند که در 
کتاب های مرجع هیچ سند و مدرکی برای آنها یافت نمی شود. لطفا 

اهم مصادیق این نوع مطالب را بیان کنید؟
پاسخ:

در پنج بخش قبلی پاســخ به این سؤال ضمن تاکید بر پالیش برخی 
مشــهورات منتسب به امام حسین)ع(  که سند معتبری هم ندارد، به پنج 
نمونه از آنها شامل: 1- ان الحیاهًْ عقیدهًْ و جهاد 2- ان کان دین محمد لم 
یستقم ال... 3- اسقونی شر به من الماء 4- هل من ناصر ینصرنی 5- تفسیر 

»کهیعص« اشاره کردیم. اینک دنباله مطلب را پی می گیریم.
6- کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا

برخی ســخن فوق را بدون مدرک و مأخذ از زبان امام صادق)ع( نقل 
می کنند. )پیام عاشورا، عباس عزیزی، ص 28، رک: فرهنگ عاشورا، جواد 
محدثی، ص 371( ما نتوانســته ایم برای این حدیث بسیار مشهور، مأخذ 
و مدرکی بیابیم، بلکه احادیث و روایت های چندی را در متون مســتند و 
معتبر دیدیم که با این سخن، تعارض و تضادی آشکارا دارند. در اینجا چند 

نمونه از آنها را نقل می کنیم:
1- شیخ صدوق با آوردن اسناد و به نقل از مشایخ روایتی خویش روایت 
می کنــد که امام صادق)ع(، هم به نقل از پدرش امام محمد باقر)ع( و هم 
به نقل از پدربزرگش امام زین العابدین)ع(، از امام حسن مجتبی)ع( روایت 
کرده است که آن حضرت در پیشگویی شهادت برادرش امام حسین)ع( به 
او گفــت »لیوم کیومک یا اباعبدالله؛  ای ابا عبدالله! هرگز روزی چون روز 

تو)عاشورا( نباشد.« )امالی شیخ صدوق، ص 177(
2- شــیخ صدوق در حدیث دیگری به سند خویش از امام سجاد)ع( 
نقل می کند که آن حضرت می فرمود: »لیوم کیوم الحسین)ع(؛ هرگز روزی 

مانند روز حسین)عاشورا( نباشد.« )همان ص 547(
3- علامه حلی نیز به نقل از احمدبن یحیی بلاذری)متوفای 279 ق(، 
صاحب کتاب انساب الشراف، نقل می کند که عبدالله بن عمر هم می گفت »ل 
یوم کیوم قتل الحسین«. )نهج الحق و کشف الصدق، علامه حلی، ص 356(

با این همه جای بســی شگفتی است که آن سخن ساختگی)کل یوم 
عاشــورا و کل ارض کربلا( بدون دلیل و بی آنکه ســند و مأخذی داشــته 
باشــد، همچنان پیوسته به امام صادق)ع( نسبت داده می شود و شبانه روز 
از رسانه های عمومی و در محافل مذهبی، تبلیغ و ترویج می گردد و برخی 
حتی آن را با تفصیل بیشتری چنین نقل می کنند که: کل یوم عاشورا، کل 
ارض کربلا، کل شهر محرم و کل فصل عزا. غافل از اینکه این سخن را هرگز 
ســندی و مدرکی، حتی به صورت مرسل و مقطوع یا ضعیف و سست هم 
نیست. چنان می نماید که این عبارت، شعار یا شعری از شاعری وابسته به 
حزبی جنگ طلب باشد. معنا و مفهوم این شعار به فرقه زیدیه یا کیسانیه 
و یا اســماعیلیه بیشتر برازنده است تا به مذهب عدل علوی، یا تشیع سبز 
حســنی و حسینی و سجادی. به نظر ما، این سخن نمی تواند با شیعه اثنا 

عشری و مذهب جعفری نسبتی داشته باشد.
رئیس مذهب ما امام جعفر صادق)ع( اســت که بزرگ ترین شاخصه او 
همچون پدرش امام محمد باقر)ع( دانش و بحث و درس اســت. اصول در 
مذهب جعفری و امامیه، امامت بیشتر به معنای هدایت است و امام بیش از 
هر چیز با علم و دانشش شناخته می شود؛ برخلاف زیدیه که امام در میان 
آنها نخست با خون و شمشیر شناخته می شود و به اعتقاد آنان، نخستین 
شرط و مهم ترین امتیاز در امامت و امام،  همانا قیام مسلحانه و »قائم بالسیف« 
بودن امام اســت. چنین به نظر می رسد که این سخن غیرمستند از زیدیه 

سرچشمه گرفته است که هر روز عاشورا و همه جا کربلاست.
بنابراین طرح این گونه مباحث که بالخره هر روز، حق و باطل در قالبی 
خونین و قهرآمیز در تخاصم و تعارض اند، مغالطه ای بیش نیست، چرا که 
در مقابله با باطل، آنچه همواره لزم و بایسته است، معرفت و دانش است، 
و حق همیشــه با صراحت دانش و صداقت منطق، پیروز و ســربلند است. 
این امر همواره در سیره نورانی پیشوایان هادی و هادیان صادق به وضوح 

دیده می شود.

ارث شیطان )خودبینی( 
ریشه تمام فسادها است

)بدان ای ســالک راه حق!( بدانیم که ارث شــیطان خودبینی اســت. تمام 
فسادهایی که در عالم واقع می شود، چه فسادها از افراد و چه فسادها از حکومت ها، 
و چه در اجتماع، تمام فسادها زیر سر همین ارث شیطان است و تمام مفسده هایی 
که در عالم پیدا می شود، از این بیماری خودبینی است. چه در کنج خانه کسی 
نشسته باشد، و به عبادت مشغول باشد، اگر خودبینی بکند، ارث شیطان را دارد، 
و چه در جامعه باشــد و با مردم تماس داشــته باشد، این هم اگر فسادی از آن 
حاصل بشود، از خودخواهی و خودبینی خودش است، و چه حکومت هایی که در 
عالم حکومت می کنند، از اولی که حکومت در دنیا تاسیس شده است تا حال، هر 

فسادی واقع شده از این خصیصه است. )1(
______________________

1- صحیفه امام، ج 19، ص 133

ظلم، به معنای قرار دادن چیزی در غیر جایگاه حق و اختصاصی و 
مناسب خودش است. در حقیقت ظلم به تجاوز از حقّی گفته می شود 
که به منزله نقطه مرکزی دایره اســت. بنابراین دست کم می توان سه 
نوع ظلم و ســتم را شناسایی کرد که شامل موارد زیر است: 1- ظلم 

بین انسان و خدا؛ 2- ظلم بین خود و مردم؛ 3- ظلم به خود.
ظلم و ستم اجتماعی، در حقیقت به معنای نادیده گرفتن حقی از 
انسانی دیگر است. این حق سوزی و باطل سازی ممکن است در اشکال 

گوناگونی انجام شود که برخی موارد زیر را شامل می شود:
1- اختلاف افکنی: برخی از افراد در جامعه به سبب آنکه میان 
مردم اختلاف و تفرقه می افکنند، به عنوان ظالم معرفی می شوند؛ زیرا 
اینان وحدت اجتماعی و انسجام آن را از میان می برند و امکان برآورد 
نیازها از سوی افراد را در عملکرد اجتماعی مختل یا مخدوش می سازند. 
شکی نیست که انســان ها با وحدت و اتحاد است که می توانند نظام 
اجتماعی استواری را شکل دهند که در این نظام هر کسی بر اساس 
عدالت می تواند حقوق خویش را اســتیفا کرده و به آرامش و آسایش 
برســد. اما اختلاف افکنان با رویه تفرقه افکنی خویش این فرصت را از 
جامعه و  اجتماع می گیرند. )بقره، آیه 213؛ آل عمران، آیه 19؛ شوری، 

آیه 14؛ زخرف، آیه 65؛ حجرات، آیه 9(
2- مخالفت و دشمنی با آموزه های اسلام: از دیگر گروه های 
اجتماعی که جزو ســتمگران قرار می گیرند، کســانی هستند که با 
آموزه های اسلام مخالفت و دشمنی می کنند و اجازه نمی دهند تا مردم 
نسبت به آن آگاه شده و در فلسفه و سبک زندگی خویش به کار گیرند. 
)انعــام، آیات 46 و 47؛ زخرف، آیات 36 و 39؛ جن، آیات 13 و 14( 
از نظر قرآن، آموزه های وحیانی به عنوان مهم ترین شــاخص و معیار 
برای اجرای عدالت مطرح اســت؛ زیرا این آموزه ها حقیقت هر چیزی 
را بیــان می کند و امکان جدایی حق از باطل را می دهد. بنابراین اگر 
کسی بخواهد عدالت را تحقق بخشد می تواند حق هر چیزی را از راه 
آن شناخته و آن را انجام دهد؛ در غیر این صورت نه تنها احقاق حقی 
نمی شود، بلکه به سبب عدم شناخت حق و حقوق هر چیزی، نسبت 
به آن چیز ظلم و بی عدالتی روا می شود. از نظر قرآن، هر مسلمانی به 
سبب شناخت حق اهل عدالت خواهد بود؛ چنانکه هر کافری به سبب 
عدم شناخت هر چیزی، اهل ظلم و ستم خواهد بود. پس کسانی که 
در مقابل اسلام و آموزه های آن قرار می گیرند، گرفتار فسق و فجور و 

ظلمهایاجتماعیازدیدگاهقرآن
 علی پوریا

در مطلب حاضر نویسنده به معرفی ستم هایی که در حوزه 
اجتماعی از سوی ستمگران صورت می گیرد و در قرآن به آنها 
اشاره شده، می پردازد و راهکار پرهیز از ستم ورزی به مردم و 

جامعه را بازگو می کند.

خداوند متعال همة انســان ها را از نفسی واحد و از دو جنس آفریده و با قرار 
دادن توالد، امکان تکثیر نسل را براي آنها ایجاد کرده است و براي آنکه مرد و زن 
در کنار یکدیگر قرار بگیرند و با هم زندگي مشــترک داشته باشند، در هر یک از 
آنان گرایشي نسبت به دیگري قرار داده است. البته کل موجودات عالم به صورت 
زوج آفریده شده اند و خود این زوج آفریني نشانه نیاز آنها به یکدیگر است یعني 
در هر حالت تمامي موجودات و همین طور انسان ،نیازمند، خلق شده اند و این تنها 
خداست که واحد و یکتاست و نیاز به کامل کننده اي ندارد و این یکي از حکمت 

هاي عظیم خداوندي در امر خلقت موجودات است.
فلسفه خلقت حوا

درباره خلقت و وابستگي دو جنسي انسان امام صادق)ع( فرمود: »وقتي خداوند 
متعال حوّا را ـ پس از آدم)ع( خلق کرد، اولین باري که چشم آدم به این زن افتاد 
گفت: خدایا این موجود زیبا و قشنگ کیست؟! ـ و هنوز خداوند جوابش را نداده 
بود که گفت: ـ مرا با همنشــیني با او و نگاه به او مأنوس کن، خداوند فرمود: اي 
آدم! او کنیز بارگاه من حوّا است. آیا دوست داري که با تو باشد، با تو انس بگیرد 
و هم صحبت تو باشــد و اوامر تو را تبعیت کند؟ آدم عرض کرد: بله اي پروردگار 
من! و بر من اســت که در مقابل این نعمت، حمد و شکر تو را تا زماني که زنده ام 

به جاي آورم.)1(
همانطور که در این حدیث شــریف مشاهده مي شود خداوند متعال در وجود 
حوّاء چنان جذبه اي قرار داد که آدم حتي در اولین نگاه شیفتة او شد و خواست با 
بودن در کنا حوّا انس بگیرد و به آرامش دست یابد. بنابراین اگر چه زن و مرد از 
نظر ارزشي با هم مساوي هستند و هیچ کدام نسبت به دیگري برتري ندارند، اما 
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشــت که هر یک از زن ومرد داراي ویژگي هایي 
هستند که متناســب با جنسیت آنان بوده و هیچ کدام بدون طرف مقابل، کامل 
نخواهد بود و براي آنکه به کمال دست یابند باید در کنار هم باشند. لذا دارا بودن 
ویژگــي اي خاص دلیل بر برتري و یا عدم آن، دلیل بر بي ارزش و کم ارزش بودن 
یکي بر دیگري نیست. بلکه در این تفاوت ها؛ حکمت ها و مصلحت هایي نهفته است.
مثلًا جنس مرد از تعقل، عزم و دوراندیشــي و قدرت بدني بیشتري برخوردار 
اســت و زن نیز سرشار از عواطف و احساسات است. اگر قرار بود مرد و زن هر دو 
از تعقل، عزم و اندیشــي و... بطور مساوي برخوردار بودند، زندگي مشترک حالت 
خشک و خسته کننده پیدا مي کرد و یا اگر مرد و زن هر دو از عواطف و احساسات 
بطور مساوي برخوردار بودند، زندگي خالي از تعقل و دوراندیشي مي شد و بسیاري 
از امور بر زمین مي ماند. اما این تفاوت موجب شد که کمبود احساسات و عواطف 
مرد در کنار زن جبران شود و کمبود تعقل و دوراندیشي و قدرت بدني زن نیز در 
کنار مرد جبران گردد و براساس همین تفاوت ها و ویژگي هاست که هر یک از زن 
و مرد داراي مسئولیت هاي متفاوتي هستند، مثلًا کار تأمین معاش خانواده، تهیة 
مسکن، خوراک، پوشاک و نیز تأمین آینده خانواده و فرزندان، به عهدة مرد است و 
تربیت کودکان، ادارة درون خانواده بعهدة زن گذاشته شده است. حال اگر بدون در 
نظر گرفتن ظرفیت ها جاي این مسئولیت ها عوض شود چه حادثه اي رخ مي دهد؟ 
آیا زندگي مختل نخواهد شد؟ آیا آیندة خانواده و تربیت فرزندان به مخاطره نخواهد 
افتاد؟! بدیهي است که کوچک ترین تغییري در این مسئولیت ها روند تکاملي خانواده 
را به هم خواهد زد. از این رو زن و مرد اگر چه داراي ویژگي هاي متفاوتي هستند، 

اما وقتي در کنار هم قرار مي گیرند کامل خواهند شد.
اهمیت ازدواج در اسلام

بنابراین اسلام همواره انسان ها را به ازدواج »بهنگام« توصیه مي کند تا در پرتو 
ازدواج، اهداف عالي انساني تحقق پیدا کند و این دو جنس مخالف به کمال دست 
یابند. از اینرو در متون دیني )قرآن و حدیث( به این امر مقدس و اهداف عالي آن 

پرداخته شده است که ذیلًا به برخي از آنها اشاره مي شود:
1. همسر نشانة حکمت خداوند و مایة آرامش انسان است: »وَ مِنْ آیاتهِِ 
ةً وَ رَحْمَةً إنَِّ فيِ  أنَْ خَلقََ لکَُمْ مِنْ أنَفُْسِکُمْ أزَْواجاً لتَِسْکُنُوا إلِیَْها وَ جَعَلَ بیَْنَکُمْ مَوَدَّ
رُونَ؛)2( از نشانه هاي او اینکه همسراني از جنس خودتان براي  ذلکَِ لآیات لقَِوْمٍ یتََفَکَّ
شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این، 

نشانه هایي است براي گروهي که تفکر مي کنند.«
با دقت در این آیة شریفه در مي یابیم که منظور از آرامش و سکونت در این آیه، 
آرامش با وقار و ثبات فکري و روحي است. این آرامش هم از نظر جسمي است و 
هم از نظر روحي؛ هم از جنبة فردي است و هم اجتماعي. بیماري هایي که به خاطر 
ترک ازدواج براي جسم انسان پیش مي آید، قابل انکار نیست. افراد مجرد، از نظر 
اجتماعي کمتر احساس مسئولیت مي کنند اما وقتي پا به عرصة زندگي مشترک 
و خانوادگي مي گذارند، شــخصیت  تازه اي در خود مي یابند و احساس مسئولیت 

بیشتري مي کنند و این همان آرامش در سایة ازدواج است.
2. همسران مکمّل یکدیگرند:

...؛)3( زنان براي شــما لباس و شــما براي  »...هُنَّ لبِاسٌ لکَُمْ وَ أنَتُْمْ لبِاسٌ لهَُنَّ
آنان لباس هستید.«

خداوند در این آیه تشبیه بسیار زیبایي را بکار برده است و آن اینکه زن و مرد 
را لباس یکدیگر دانسته است. اما وجه تشابه همسران به لباس چیست؟ در پاسخ 

به این پرسش امور ذیل یادآوري مي شود:

چگونه زن و مرد
 مکمّل یکدیگرند؟

 الف( لباس انسان را از سرما و گرما و از برخورد مستقیم اشیاء با جسم، حفظ 
مي کند. زن و مرد نیز یکدیگر را از انواع انحرافات حفظ مي نمایند.

ب( لباس، عیوب انسان را مي پوشاند، زن و مرد نیز عیوب یکدیگر را مي پوشانند 
و در واقع رازپوش همدیگر محسوب مي شوند.

ج( لباس، زینتي براي انسان است. زن و مرد نیز زینت، وسیلة آرامش، آسایش 
و مایة شکوفایي و نشاط یکدیگرند.

د( همســران خوب یکدیگر را از پریشــاني، بیهودگي، بي پناهي و بي هدفي 
نجات مي دهند.

هـ( زن و مرد مکمّل، متمّم، حافظ و آبروبخش و مایة امید یکدیگرند.
3. ازدواج ، تکمیــل کننده دین اســت، لذا حضرت امام صــادق )ع( فرمود: 
»رکعتان یصلیهما المتزوج أفضل من ســبیعن رکعة یصلیهما أعزب«)4( دو رکعت 
نماز کســي که ازدواج کرده اســت برتر و با فضیلت تر ازهفتاد رکعت نمازي است 

که انسان مجرّد بجا آورد.
همچنیــن امیرالمؤمنین علي ـ ع ـ فرمود: »لــم یکن أحدٌ من اصحاب 
رسول الله ـ صلي الله علیه و آله ـ یتزّوج الّ قال رسول الله: کمل دینه«)5(کسي 
از اصحــاب پیامبر نبود که ازدواج کند، مگر آنکه پیامبر درباره اش مي فرمود: 

دینش کامل شده است.
بنابراین از این دو حدیث شــریف در مي یابیم که زن و مرد تنها مکمّل امور 
جســمي و روحي یکدیگر نیستند بلکه موجب تکمیل دین یکدیگر نیز مي باشند 
و تنها و مجرد زیســتن هر کدام از زن و مرد، موجب نقض دین خواهد بود، زیرا 
انسان مجرّد بیشتر در معرض گناه و انحرافات خواهد بود. اما وقتي زن و مرد در 

کنار یکدیگر قرار مي گیرند به پاکي و طهارت دست مي یابند.
پیامبر )ص( پس از ازدواج علي) ع( و فاطمه)س( به دیدنشان رفتند و به آنان 
تبریک گفتند. آنگاه رو به علي)ع( کردند و فرمودند: همســرت را چگونه یافتي؟ 
حضرت پاســخ داد: »نعم العون علي طاعة الله«)6(یعني فاطمه بهترین یاور من در 
بندگي و اطاعت من از خداســت. سپس پیامبر همین سؤال را از دخترش فاطمه 

پرسید. او نیز همان جملة علي ـ ع ـ را بر زبان جاري ساخت.
بنابراین همســران ـ زن و مرد ـ براي رشــد و تعالي یکدیگر مي توانند تا حد 
بسیار زیادي مؤثر باشند به گونه اي که حتي انسان معصومي چون علي و فاطمه ـ 
علیهما السلام ـ وقتي ازدواج مي کنند؛ خود را در عبادت و بندگي خداوند موفقتر 

از زمان تجردشان مي دانند.
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم
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1.حرّ عاملي، وسائل الشیعه، تحقیق شیخ محمد رازي، بیروت، داراحیاء التراث العربي، ج 14، ص 2.
2و3.بقره/187.

4. وسائل الشیعه، همان، ج 20، ص 18.
5. نوري، میرزا حســین، مستدرک الوسائل ، مؤسسة  آل البیت لإحیاء التراث، چاپ اول، ج 

14، ص 150.
6. مجلسي، بحارالنوار، مؤسسه الوفاء، ج43، ص117.

ظلم و ستم هستند. )عنکبوت، آیه 46؛ آل عمران، آیات 110 تا 112؛ 
نساء، آیات 167 و 168؛ هود، آیات 18 و 19(

بدعت گذاری: از گروه های دیگر که ظلــم اجتماعی را موجب 
می شــوند، بدعت گذارانی هســتند که بر خلاف آموزه های وحیانی، 
خود به ابداع و نوآوری دســت زده و سنت های الهی را تغییر می دهند 
و سنت های منکر و زشت را به دست خویش ابداع و خلق می کنند و 
اجازه نمی دهند تا حق از طریق آموزه های وحیانی شناخته شده و به 
ســبک آن عملیاتی و اجرایی شود.)بقره، آیات 58 و 59؛ شوری، آیه 
21( البته برخی از بدعت گذاران به ظاهر برای رضایت خدا دســت به 
این کار می زنند، ولی چون شــناختی از همه حقایق هستی از جمله 
روحیات و غرایز و فطریات انســانی ندارند، با بدعت های خویش، حق 
و حقوقی را از غریزه یا فطرتی ســلب می کنند و شرایط را برای رشد 
طبیعی انسان از میان برمی دارند؛ چنانکه بدعت های راهبان مسیحی 
در راستای سرکوب غرایز شهوت و غضب موجب سختی در عملکرد 

و اسراف در رفتارهای جنسی شد. )حدید، آیه 27(
4- سوء استفاده از دین: گروه هایی در اجتماع هستند که به ظاهر 
خود را متدین معرفی کرده و با سوء استفاده از دین آن را ابزاری برای 
مطامع و مقاصد دنیوی و مادی خویش قرار می دهند. اینان را باید همان 
اهل تزویری دانست که در کنار زورمداران و زرمداران قرار می گیرند و به 
ستمگری در رفتار اجتماعی پرداخته و این گونه حق و حقوق دیگران 
را تضییــع می کنند و از میان می برند. قرآن به مردم هشــدار می دهد 
که برخی به عنوان بانی امور خیر چون مسجد ســازی به دنبال مقاصد 
شوم و کثیف خود رفته و با ستمگری جامعه را دچار تفرقه کرده و به 

سوءاستفاده از اموال مردم می پردازند.)توبه، آیات34 و 107 تا 109(
5- بی حیایی و بی عفتی: کســانی که گرفتار شــهوت و غضب 
هســتند، در رفتار اجتماعی ســتمگرند و به حــق و حقوق دیگران 
توجهی ندارند. اینان رفتاری را در اجتماع پیش می گیرند که موجب 
هنجارشکنی شده و ارزش ها به ضد ارزش تبدیل می شود. شهوترانان 
بــا بی عفتــی و بی حیایی همه هنجارهای اخلاقــی و حتی قوانین و 
مقــررات اجتماعی را زیر پا می گذارنــد و اجتماعاتی را برای بروز و 
ظهور گرایش های شهوانی خویش راه اندازی می کنند و با بی حجابی و 
بدحجابی رفتارهای غیرارزشی دیگر و ارزش ها و هنجارها را به چالش 
می کشــند. اینان ستمگرانی هستند که نه تنها به خود ظلم می کنند 
بلکه اجتماع را به ســمت و سویی هدایت می کنند که تنش ها در آن 
افزایش می یابد و امنیت و آرامش روانی از جامعه سلب می شود. )یوسف، 

آیات 23 و 30  تا 35(
6- راهزنی: از دیگر گروه های اجتماعی که حق و حقوق اجتماعی 
مردم را تباه می کنند، راهزنان هســتند. این افراد امنیت اجتماعی را 
در خطر می افکنند و مال و جان و عرض ایشــان را تباه می ســازند. 

)عنکبوت، آیات 29 و 31(

7- رباخواری: کســانی که به رباخواری اقدام می کنند، امنیت 
اقتصادی جامعه را در معرض خطر قرار می دهند و آسیب های جدی 
به روند آرامشــی و آسایشی خانواده ها وارد کرده و بسترهای انحراف 
و هنجارشکنی را فراهم می آورند. بنابراین، نمی توان رباخواری را تنها 
بــه حوزه اقتصاد محدود کرد، بلکه باید آثار و تبعات اجتماعی زیانبار 
آن را نیــز مد نظر قرار داد و به عنوان یک ظلم اجتماعی به تحلیل و 

تبیین آن پرداخت.)بقره، آیات 278 و 279(
8- خیال پردازی شاعرانه: شاید یکی از اموری که بسیار به امنیت 
روانی جامعه ضربه می زند، خیال پردازی های شاعرانه آمیخته با کذب و 
دروغ و وهم و خیال است که فضایی شاعرانه آمیخته را برای مخاطبان 
خود ترسیم می کند که بسیار خطرناک است. البته می توان با تنقیح 
مناط آن را به حوزه های دیگری غیر از شــعر نیز تعمیم و گســترش 
داد؛ زیرا فضاهای مجازی در رمان و داســتان و یا فیلم و اینترنت نیز 

می تواند همین ویژگی خیال پردازی را با خود داشــته باشد و انسان 
را از واقعیت اجتماعی به فضایی بکشاند که چیزی جز توهم و خیال 
صرف نیست. این گونه است که افراد گرفتار در این فضاها و محیط های 
مجــازی خیال پردازانه رفتارهایی را در پیش می گیرند که به خود و  
دیگران آسیب می رسانند. از این رو، هر گونه خیال پردازی شاعرانه را 
باید به عنوان مصادیقی از ظلم بر شــمرد و با آن به عنوان ستمگری 

برخورد کرد.)شعراء، آیات 224 تا 227(.
9- فتنه گری: فتنه به معنای کوره ذوب فلزات اســت و در فتنه 
اســت که ســنگ از آهن مثلا جدا می شود؛ پس فتنه را باید بستر و 
فضایی برای جدایی حق از باطل، خیر از شــر و خوب از بد دانســت. 
اما برخی از افراد همواره با ایجاد فضایی فتنه آمیز بر آن هستند تا از 
آب گل آلود ماهی بگیرند و به مقاصد شــوم خویش برسند. از این رو  
فتنه گران در دین به عنوان ســتمگران اجتماعی مطرح شده اند؛ زیرا 
آنان مردم را از هنجارها و ارزش ها و حق باز داشته و به سوی زشتی ها 
و ناهنجارهای اجتماعی سوق می دهند. )بقره، آیات 191 و 193( البته 
از نظر قرآن، محاربان علیه نظام سیاســی ولیی نیز در همین زمره 
ستمگران اجتماعی هستند که امنیت اجتماعی را مختل و جامعه را 
به آشوب می کشند و خون بی گناهان را بر زمین می ریزند و آرامش و 
آسایش را که مولفه های اصلی سعادت اجتماعی است از میان می برند. 

)بقره، آیات 161 تا 193(.
10- بزهکاری: در هر جامعه ای گروه بزهکاران به عنوان ستمگران 
مطرح هستند؛ زیرا اینان با قانون شکنی و دور زدن آن حتی در قالب های 

به ظاهر موجه بر آن هســتند تا حق و حقوق دیگران را تباه کنند. از 
این رو خداوند مجرمان و بزهکاران را جزو ســتمگران قرار داده است. 
)اعــراف، آیــات 40 و 41؛ یونس، آیــات 13 و 17 و 52 تا 52؛ هود، 
آیه 116؛ زخرف، آیات 74 و 77( اصول از نظر قرآن، کسانی که اهل 
رفاه بسیار و جزو مترفان هستند، به دلیلی به بزهکاری رو آورده و به 
عنوان مجرمان قانون شکنی کرده و حقوق دیگران را تضییع می کنند.
)هود، آیه 116( در حقیقت مرفهان و برخورداران سرمست جامعه، در 
زمره ستمکارانی هستند که موجب ضرر و زیان به اجتماع می شوند؛ 
زیرا آنان هم از طریق نمایش چشم پرکنی اموال، دیگران را تحریک 
می کنند تا فلسفه و سبک زندگی اسلامی را رها کرده و دنبال فلسفه 
و ســبک زندگی دنیاطلبی بروند و هم سد راه اجرای قوانین اسلامی 
و ترویج اصول عدالت خواه آن می شوند و کارهای زشت را در جامعه 
ترویج می کنند.)هود، آیه 116؛ انبیاء، آیات 11 تا 13؛ مومنون، آیات 
33 تا 41؛ زمر، آیات 49 تا 51( از همین رفاه زدگی است که اسراف و 
زیاده روی در همه امور خوراکی و پوشاکی و جنسی و مانند آن بیرون 
می آید و  آنان مسرفانه امور اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار می دهند 
و ظلم اجتماعی را موجب می شوند.)انبیاء، آیات 9 تا 11( از نظر قرآن 
، فســق و فجور و رفتارهای نابهنجــار اجتماعی نیز از مصادیق ظلم 
اجتماعی است که باید از آن اجتناب کرد.)اعراف، آیات 163 تا 165(.
11- رویه استکباری و افسادی: روحیه تکبر در درون، در رویه 
اجتماعی استکباری خودنمایی می کند. از این رو مستکبران به عنوان 

ظالمان اجتماعی معرفی می شوند.)سباء، آیه 31؛ انعام، آیه 93؛ اعراف، 
آیات 36 و 37؛ عنکبوت، آیات 39 و 40( این رویه بی گمان افساد به 
جای اصلاح امور را به دنبال می آورد و کسانی که مستکبر هستند، به 
افساد در امور اجتماعی گرایش داشته و به جای اصلاح امور به فساد 
و بلکه افســاد آن دامن می زنند. )اعراف، آیات 55 و 56 و 103؛ هود، 

آیه 116 قصص، آیات 4 و 20 و 21(
12- آواره سازی: از دیگــر مصادیق ظلم و ستم اجتماعی، آواره 
سازی افراد است. اینکه انسان کاری کند که همسایه ای از آپارتمان یا 
محله یا شهری به جایی دیگر کوچ کند و آواره شود، از مصادیق ظلم 
است که باید از آن اجتناب کرد. برخی از مردم با ایجاد مزاحمت و یا 
اذیت و آزار دیگران شــرایطی را فراهم می آورند که آرامش و آسایش 
از آنان ســلب می شود و ناچار به کوچ کردن و آواره شدن از محیطی 
می شوند که بدان تعلق دارند و یا با آن خو گرفته اند. )حج، آیات 39 

و 40(
13- اخلالگری: برخی از افراد جامعه با حضور در اجتماعات خاص 
بر آن هستند تا با فتنه گری و اخلالگری به مقاصد خویش برسند. از 
نظر قرآن اینان افرادی ستمگر هستند که در حوزه اجتماعی فعالیت 

می کنند.)توبه، آیه 47(
14- استثمارگری: از دیگر گروه های اجتماعی ستمگر می توان به 
استثمارگرانی  اشاره کرد که از دسترنج دیگران سود می برند و حق و 
حقوق آنان را تباه می کنند. )دخان، آیات 18 و 19( اصول از نظر قرآن، 
هر گونه تخلفات اقتصادی در هر شکلی به عنوان ظلم و ستم اجتماعی 
مطرح اســت. )هود، آیات 84 تا 94( همچنین تاخیر در حسابرسی و 
کم گذاری نسبت به حقوق دیگران به هر شکلی نیز از مصادیق ستم 
اجتماعی است که باید پرهیز شود؛ زیرا خداوند هرگز چنین نمی کند 

و تاخیر و کم گذاری در حسابرسی ندارد. )غافر، آیه 17(
15- استهزاء: تمســخر دیگران اعم از  اشخاص یا اقوام حتی به 
عنوان شــوخی و مزاح و ساختن جوک و طنز برای آنان و به نام آنها 
جایز نیست؛ زیرا این رویه به عنوان ستم اجتماعی در اسلام شناخته 
و از آن نهی شده است.)حجرات، آیه 11( همچنین در آموزه های قرآن، 
دادن القاب زشــت به دیگران در رفتار اجتماعی نیز در همین راستا 

تعریف و از آن منع شــده است.)همان( از نظر قرآن، سخن نابه حق 
گفتن در باره مردم و نالیق شمردن آنان، ظلمی به آنان است که باید 

از آن پرهیز شود.)هود، آیه 31(
16- قانون شکنی: از دیگر رفتارهای زشت اجتماعی که به عنوان 
ظلم و ستم اجتماعی در قرآن مطرح شده، قانون شکنی و تعدی از حدود 
و قوانین و مقررات اســت. )بقره، آیات 178 و 229 و 231؛ نساء، آیه 
14؛ مائده، آیه 45( در همین رابطه می توان به دزدی به عنوان یکی 
از مصادیق قانون شــکنی و تعرض به حریم خصوصی مال افراد  اشاره 
کرد. )مائده، آیات 38 و 39(  همچنین هرگونه اختلاس و سوءاستفاده 

از بیت المال نیز از مصادیق دزدی و ظلم اجتماعی به شمار می رود.
17- رابطه گرایــی: از جملــه مصادیق ظلم و ســتم اجتماعی، 
رابطه گرایی است. اینکه انسان خویشان خود را مقدم دارد و حقوق دیگران 
را به صرف حمایت از خویشــان نادیده گیرد، گناهی بزرگ و خروج از 
عدالتی است که همگان موظف به اجرای آن هستند.)نساء، آیه 135( 

18- تضییع حقوق دیگران: از مهم ترین مصادیق ظلم و ستم 
اجتماعی، تضییع حقوق دیگران است. هر کسی در جامعه حق و حقوقی 
دارد که باید از ســوی دیگران مراعات و ادا شود. از جمله حقوقی که 
نباید آن را تضییع کرد حقوق مطلقه است.)بقره، آیات 229 تا 231( 
کســانی که در کارهای اداری و مسئولیت های خویش کم می گذارند 
و از کارشــان می زنند، از مصادیق کسانی هستند که ظلم اجتماعی 
روا می دارند.)هود، آیات 84 و 85 و 94؛ شــعراء، آیه 183( همچنین 
از نظر قرآن، پرداخت مزد کارها به کمتر از مقدار اســتحقاق، عملی 

ظالمانه اســت و باید از آن اجتناب کرد.)بقره، آیه 281؛ آل عمران، 
آیات 25 و 161(

19- حرمت شکنی: در هــر جامعه ای اموری به عنوان حرمت ها 
و حریم ها مطرح اســت که باید رعایت شود. شعائر الهی از جمله این 
حرمت ها است که مراعات آن لزم است. کسانی که حرمت مثلا ماه های 
حرام را نگــه نمی دارند، در حقیقت به حقوق اجتماعی دیگران ظلم 
کرده اند)توبه، آیه 36( چنانکه نادیده گرفتن حریم خصوصی و جان و 
مال و عرض افراد به عنوان ظلم و ســتم مطرح شده است. )حجرات، 

آیه  11؛ حج، آیات 39 و 40(
20- خیانت: هرگونه رفتار خیانت آمیز از جمله خیانت در گواهی 
دادن، از مصادیق ظلم است.)مائده، آیه 107( روابط نامشروع جنسی 
نیز از مصادیق ظلم و خیانت است که در آیات قرآن به آن  اشاره و از 

آن نهی شده است.)یوسف، آیه 23(
21- ولایت و داوری به طاغوت: از نظر قرآن هر گونه پذیرش 
ولیت غیر از اولیای الهی به معنای پذیرش ولیت طاغوت و گناه است.

)کهــف، آیه 50؛ مائده، آیه 51؛ اعراف، آیــات 3 تا 5؛ توبه، آیه 23( 
همچنین داوری به طاغوت نیز از مصادیق ظلم و بی عدالتی اجتماعی 

است که باید از آن اجتناب کرد.)مائده، آیه 45(
22- سازش با دشمنان: از نظر قرآن، سازش با دشمنان بر سر 
مســائل دینی و عقیدتی بویژه از سوی رهبران جامعه به عنوان ظلم 
و ســتم  اجتماعی مطرح شده است. پیشوایان دین اسلام، در صورت 
ســازش کردن با پیروان دیگر ادیان بر ســر مســائل دینی، در زمره 

ستمگران قرار می گیرند. )بقره، آیه 145؛ انعام، آیه 56 و 58(
23- طرد فقیران: از دیگر رفتارهای ظالمانه اجتماعی طرد فقیران 

است که بسیار مذموم و ناپسند شمرده شده است.)انعام، آیه 52(
راهکار دوری از ظلم

از آنجا که عوامل ظلم عبارت از اموری چون ابلیس و وسوسه های 
او)سباء، آیات 19 و 20(، ادّعای مالکیّت اموال دیگران )ص، آیات 23 و 
24(، افزون طلبی)همان(، بیماردلی)حج، آیه 53(، دوست ناباب)فرقان، 
آیات 27 و 28(، رفاه زدگی )انعام، آیات 44 و 45(، پذیرش ولیت غیر 
خدا از طاغوت و مانند آنان )مائده، آیه 51(، قســاوت قلب )حج، آیه 
53(، نیازمندی و کمبودها )آل عمران، آیات 108 و 109(، وسوسه ها 
)اعراف، آیات 20 تا 23( و مانند آنهاست، انسان باید از این امور اجتناب 
کند و برای رهایی از آن به ایمان و تقوایی چنگ زند که مانع جدی بر 
سر ظلم و ستم اجتماعی به دیگران است )ص، آیه 24(، تا این گونه 
خود را از ظلم و ســتم رها کند و به عدالت متمایل شود و  جامعه را 

نیز به آرامش و آسایش برساند.
البته ایمان و تقوایی که مراد اســت همان ایمانی است که انسان 
را متوجه و متذکر علم و قدرت الهی می کند )نساء، آیه 36؛ بقره، آیه 
246؛ انعــام، آیه 58( چنانکه خوف از خــدا نیز به عنوان مانع عمل 
می کند )مائده، آیات 28 و 29( و اجازه نمی دهد که انسان به ظلم و 

ستم گرایش یابد یا ادامه دهد.


